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باید تنبیه شود و  تنبیه 

خواهد شد

رهبر انقلاب اسلامی در خطبه نماز عید فطر:

در فیلم «تصنیف باستر اسکراگز» ساخته 
برادران کوئن که شــش اپیزود دارد، در اپیزود 
دوم داســتان تلــخ و حیرت انگیــزی روایت 
می شــود. گروه نمایشی دونفره با یک گاری از 
یک منطقه به منطقه دیگر می روند و یکی از 
آنها نمایشی تک نفره و خطابه ای اجرا می کند 
که پایان تکرارشونده همه آن خطابه ها جمله 
آخرین سخنرانی آبراهام لینکلن در گتیسبورگ 
است: «این ملت، ذیل ســایه پروردگار دوباره 
آزاد متولد شــود؛ و اینکه دولت مردم از سوی 
مردم برای مردم از صفحه روزگار محو نشود». 
مرد جوانی کــه نمایش را اجــرا می کند، نه 
دســت دارد و نه پا، تکه گوشــتی است با یک 
ســر و چهره ای هولناک. هیئت رعب انگیز او 
ســهم عمده ای در حضور تماشــاگران دارد. 
بعــد از اجرای کوتاه نمایشــی کــه فقط یک  
بار در شــب برگزار می شود، پیرمرد کلاه خود 
را در میان جمــع می گرداند و پول نمایش را 
جمع آوری می کنــد. روزگار بخــور و نمیری 
دارد؛ اما همیــن روزگار هم با حضور نمایش 
دیگــری که در آن منطقه کاســبی آنــان را از 
رونق انداخته، تهدید می شود. مردی مرغی را 
تعلیم داده که حساب و کتاب می داند. وقتی 
می گوید هشــت به علاوه هشت، مرغ می دود 
و بــه عدد ۱۶ نــوک می زنــد. جمعیت هورا 
می کشد و صدای قهقهه ها بلند می شود. اگر 
نمایش مرد جوان و فریادهای آخرالزمانی اش 
و رعبی که در دل هــا برمی انگیخت، موجب 
حضور تماشاگران بود، این بار مرغ نادان است 
که تظاهر به دانایی می کند و موجب شــعف 
مردم می شــود و آنها را با همه رنج هایشــان 
در زمان حال به خوش باشــی دعوت می کند. 
جهان امروز، جهــان سیاســت مداران نادان 
اســت کــه هریک بــه شــکلی گاه کمیک و 
رعب انگیــز و گاه صرفــا کمیــک مــردم را 
گرداگــرد سیاســت جمع می کننــد، نه برای 
خلق سیاست؛ بلکه برای سرگرم  ساختن آنها، 
برای رســیدن بــه قدرت و صیانــت از ثروت. 
این یک وضعیــت جهانی اســت. در همین 
وضعیت جهانی اســت که برخی دولت های 
منطقه، چه آنان که دموکراســی ندارند و چه 
آنان که شبه دموکراســی اند، قادرند با اجرای 
نمایش های دســت دوم مردم راسرگرم کنند. 
اگر دموکراســی ها در دولت های جهانی معنا 
و اعتبار خود را از دســت بدهند، بدون شــک 
مردمی که در راه دموکراسی مبارزه می کنند، 
راه دشــواری پیش رو خواهند داشت. الگوی 
دموکراســی، الگویی جهانی است. هر کم و 
کاســتی که در آن راه یابد و به هر صورت که 
تقلیل پیدا کند، آسیب آن جهانی خواهد بود 
و بــه دولت های اقتدارگرا این فرصت و بهانه 
را خواهــد داد که در مقابل رقبای آزادی خواه 
خود دست بالا را پیدا کند. دموکراسی ارزشی 
جهانی اســت؛ همــان چیزی کــه مکرون و 
ترامپ برای آن پشــیزی ارزش قائل نیستند. و 
اگر به آن تظاهر می کنند، صرفا به دلیل سنت 
آزادی خواهی اســت که در این کشورها ریشه 
دوانده اســت. اگــر آزادی و آزادی خواهی به 
انقلاب فرانســه بازمی گردد، آزادی در آمریکا 
بیش از انقلاب آن به چهره برجسته ای مانند 
آبراهام لینکلن بازمی گردد. بگذریم. برگردیم 
به فیلم «تصنیف باستر اسکراگز» و پیرمردی 
که وقتی می بیند با حضور چنین رقیبی (مرغ 
نــادان) که تظاهر به دانایــی می کند، دیگر از 
دســت او و فریادهــای آخرالزمانی بازیگرش 
کاری ســاخته نیست، دســت به معامله ای 
بزرگ می زند و مرغ نــادانِ متظاهر به دانایی 
را می خرد. می دانــد حالا دیگر اوضاع عوض 
شده است و نیازی به بازیگری که سربار باشد 
و مانند شبحی بر روی دوشش سنگینی کند، 
وجود ندارد. باید از شَر این شبح و سنگینی اش 
خــلاص شــود. دوره و زمانــه عوض شــده 
اســت. دیگر کسی در پی حل معمای هستی 
نیست. کسی به ســنت و تاریخ نمی اندیشد. 
خوش بودگــی و قهقهه های گــذرا برای رفع 
کسالت کافی است. دورانداختنی ها را هرچه 
زودتر باید دور ریخــت. پیرمرد گاری اش را در 
روزی برفی کنار رودخانه نگه می دارد و قبل از 
اینکه تصمیم خود را عملی کند، برای اطمینان 
از نتیجه کارش از روی پل، ســنگی را به درون 
رودخانــه می اندازد. مرد جوان با چشــمانی 
هراســان رفتار پیرمرد را دنبــال می کند. او به 
سرنوشت محتوم خود پی برده است. مرغ در 
قفس در کنار او است و او باید از روی صندلی 
خود برخیزد، نه بــه اراده خود؛ بلکه به اراده 
تغییر سیاســت. او دیگر کالایی دورانداختنی 
شده است. مردم آمریکا دیری است که پیکره 
آبراهام لینکلــن را به رودخانــه انداخته اند. 
بهترین ســند برای تأیید این ادعا حضور بایدن 

و دونالد ترامپ در سیاست آمریکا 
است؛ مرغ های نادانی که تظاهر به 
دانایی می کنند. در فرانسه مکرون 

نیز اوضاع به همین  گونه است. 
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یک روز از ســال برای «عطار»، شــاعر بزرگ 
ایران، نام گذاری شده است. بزرگیِ نام این شاعر 
از کجاست؟ شاید لازم باشد اطلاعات فشرده ای 
از این شخصیت ادبی ارائه داد تا به جان مطلب 
رســید؛ فریدالدین ابوحامد محمد مشــهور به 
شیخ عطار در حدود ۸۰۰ سال پیش می زیست؛ 
(۱۱۴۶م/۵۴۰ق – ۱۲۲۱م/۶۱۸ق). چگونه شــد 
کــه او یکی از ســتارگان عرفان و ادب پارســی 
و سرحلقه شــاعران خراسان شــد. محمدرضا 
شفیعی کدکنی، ادیب پژوهشــگر در پیش گفتار 
دیوان «منطق الطیر» نوشته  که ابعاد شخصیت 
این شــاعر در «ابر ابهام» مانــده و آنچه درباره 
سنایی به دست آمده، که یک سده پیش از عطار 
می زیسته، بســی بیش از دانسته ها درباره عطار 
است. البته به طور قطع، عطار در نیمه دوم سده 
ششم تا اوانِ سده هفتم زیسته  است. زادگاهش 

نیشــابور و نام او، آن گونه که عطار 
گاهــی در ســروده های خــود بــه 
هم نامی خود با پیامبر اسلام (ص) 

اشاره می کند، محمد بوده  است.

یـادداشـت  

«عطار» اگر بود...
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در «شرق» امروز  می خوانید:   سفر صدراعظم آلمان به چین در میان چالش هاي اقتصادي داخلي و خارجي پکن؛  پروژه ناتمام چین     رایحه زمان: بیونگ چول هان در جست وجوی زمان ازدست رفته

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

«شرق» مسئله آزادسازی بازار بنگاه های دولتی را
 در گفت وگو با کارشناسان بررسی می کند 

گزارشی از بررسی میزان کارآمدی
 مشاوره های قبل از طلاق دادگاه ها

در باب طعنه و کنایه های چندباره به رسول کشتی

سالن های پایتخت میزبان چه نمایش هایی هستند؟
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احمد غلامی

 تخصیص منابع در شهرداری
ششم فروردین مدت کوتاهی پس از اینکه به تهران وارد شدم، در اتوبان مدرس 
شمال این تبلیغ روی بیلبوردهای بزرگ شهرداری نظرم را جلب کرد : «افطار خونه 
یک کاســه آش افطاری میهمان باشید یکم تا دهم فروردین». ابتدا تصور کردم که 
تبلیغ مربوط به بخش خصوصی اســت. رســتوران تازه تأسیسی که در ماه رمضان 
با دادن آش مشــتریان را می خواهد جلب کند. بعد از خود ســؤال کردم که چنین 
هزینــه تبلیغاتی هنگفتی برای یک دوره کوتاه آیا توجیه اقتصادی دارد؟ فکر کردم 
که برای سرمایه گذار مهم است که پای مردم به این رستوران باز شود. حتما این قدر 
جاذبه دارد که بســیاری از تازه واردان مشتریان دائمی بشوند؛ ولی همین طور که در 
اتوبان جلو رفتم و دیدم که بیلبوردهای تبلیغاتی آش افطاری همچنان تداوم دارد، 

متوجه شــدم که نمی تواند کار بخش خصوصی باشد. با آنکه آرم سازمان زیباسازی شهرداری تهران در 
بیلبوردهای عظیم به چشم نمی خورد؛ ولی دریافتم که هزینه های سرسام آور چاپ و نصب این پوسترها 
از ســوی شــهرداری تهران تأمین شده است. در شرایط کمبود و گرانی ها، شــهرداری اتوبان های شمال 
تهران را نیز بی نصیب نگذاشــته بود و افراد نسبتا مرفه این بخش از پایتخت را نیز برای استفاده از آش 
مجانی دعوت می کرد. در حالی که بســیاری از تأسیســات و تجهیزات مهم شــهر تهران کهنه و فرسوده 

شــده، تخصیص ســخاوتمندانه منابع محدود برای چنیــن تبلیغاتی چه توجیهی 
دارد؟ هر چنــد بودجه فرهنگی از بودجه جاری و بودجه عمرانی جدا اســت؛ ولی 
در مجموع تخصیص منابع برای وظایف مختلف شــهرداری نشــانگر اولویت های 
سیاســت گذاران و تصمیم گیــران ایــن نهاد اســت. تعمیر و نگهداری نامناســب 
اتوبوس های کهنه، مشــکلات بســیاری را برای شــهروندان تهران سبب می شود. 
بــه طور مثال به دلیــل خراب بودن کولرهای بســیاری از اتوبوس های بی آرتی، در 
تابستان گرم تهران این اتوبوس ها به کوره مبدل می شود؛ یا در سربالایی اتوبان های 
شــمال شهر خرابی اتوبوس های مستعمل، به سرگردانی مسافران در نقاطی منجر 
می شود که تاکســی خالی وجود ندارد. فرسودگی و کثیفی بسیاری از ایستگاه های 

اتوبوس در سراســر تهران، چهره شهر را فقیر می کند و چشم را می آزارد.
مســلما از اجرای طرح افطاری مجانی بسیاری بهره مند شــده اند. طراح پوستر، چاپخانه، مسئولان 
نصب پوســتر در سراسر شــهر تهران، افرادی که در تهیه مواد لازم برای پخت آش مشارکت داشته اند 
و همچنین گروه آشــپزها و توزیع کنندگان آش قطعا از اجرای این طرح بهره مند شــده اند. من در فضای 

مجازی برای یافتن پیامدهای مثبت این طرح پرهزینه جســت وجو کردم؛ ولی چیزی پیدا نکردم.

سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
از رســوم نوروز که بســیار بر آن تأکید شده، «صله ارحام» است. 
دید و بازدیدهای نوروزی از همین جنس اســت ولی در این سال ها 
که شــهرها بزرگ تر و وقت تنگ تر شده، گاهی دیدارهای خانوادگی 
و دوستانه، محدود شــده به همین دید و بازدیدهای نوروزی که به 
قول اســتاد سخن، ســعدی علیه الرحمه، به عادت مألوف و طریق 
معروف، با خوردن نُقل و گفتن نَقل همراه اســت. در نوروز امسال 
نَقــل و نُقل ایــن دیدارهای نــوروزی، دو خبر بود کــه در دهان ها 
می چرخیــد؛ یکی ماجرای بــاغ ازگل و آنچه بعد از آن گذشــت و 
یکی هم داســتان پارک قیطریه که البته هــر دو همچنان ادامه دار 
اســت و فعلا پایانی بر آنها دیده نمی شــود. خبر باغ ازگل از جنس 
آن ماجراهایی اســت که در این چند دهه، هرازچندی مشابهش در 
جامعه پخش می شــود و تا آنجا که در حافظه دارم، تقریبا در همه 
مــوارد، روند این گونــه بوده که جامعه از دســت درازی هایی باخبر 
شــده، افکار عمومی به شــدت به آن واکنش نشــان داده، حرف و 
حدیث هایی از ســوابق ماجرا عیان شده، مدتی در محافل گوناگون 
در مورد آن صحبت شــده و بعــد با پخش خبری دیگــر از همین 
دســت، این یکــی به محاق رفتــه و آن یکی رو آمده و داســتان از 
نــو، تا خبر زمینی و باغــی و مرتعی و کوهی و دشــتی دیگر. برای 
همین می توان گفت خبر جدید اســت ولی موضوع، کهنه و تکراری 
اســت و تجربه نشان داده، انتظار هم، از هر نوع که باشد، جایی در 

واقعیت ندارد.
و اما نُقل دیگرِ دید و بازدیدهای نوروزی، داســتان پارک قیطریه 
بــود، همان که در چندین دهه پیش به نام «تپه قیطریه» شــناخته 
می شــد. نمی دانم یادتان هســت یا نه که این تپــه قیطریه، یکی از 
نقاط عطف دوران انقلاب بود، یعنی همان روزی که نماز جماعتی 
به امامت «شــهید مفتح» در آن برگزار شد. این محله قیطریه یکی 
از مناطق ســنتی شــهر تهران اســت که در آن ایام، بافتی مذهبی 

داشت و به همین دلیل مساجد مختلفی از گذشته های دور در خود 
دارد و حــالا هم یک پارک در آن اســت که یکــی از خیرین منطقه، 
زمیــن آن را وقف کرده اســت. اما آنچه حالا ایــن محله قدیمی را 
نُقل مجالس کرد، تلاش شــهردار تهران بود برای ساختن مسجدی 
در ایــن پــارک و بنا به اخبــار قطع کردن درختانــی در محوطه آن، 
به همین بهانه ســاخت مســجد که واکنش هایی گسترده را در پی 
داشــت، تا آنجا که دو طومــار برای آن تهیه و امضا شــده. طومار 
اولی، درخواست از قوه  قضائیه بود برای جلوگیری از تخریب پارک 
کــه در زیر خاک آن محوطه ای باســتانی قرار دارد و طومار دوم که 
اخیرا تهیه و امضاکردن ذیل آن ادامه دارد، درخواســت برای عزل 
شــهردار کنونی تهران اســت که لازمه آن پذیرش این درخواســت 
عزل، از ســوی شورای شهر تهران و اعلام شــهردار جدید و تأیید از 
ســوی وزارت کشور است و جالب همین جاســت، اما چرا می گویم 

جالب؟
داســتان این گونه اســت که آنچنان که می تــوان فهمید، اکثریت 
امضا کنندگان این دو طومار، کسانی هستند که سال ۱۴۰۰ در انتخابات 
شــورای شــهر شــرکت نکردند و نتیجه آن انتخابات، همین شورای 
شــهر کنونی است که از دلش شــهرداری بیرون آمد که به تأسی از 
«توهم معجزه هزاره سوم»، علاقه ویژه ای به تپه دارد و برای همین 
در تپه قیطریه، دســت به تخریب پارکی که زیر آن محوطه باســتانی 

قرار دارد، زده اســت. بعد، آنهایی که انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰ را 
قبــول ندارند، ابتدا از قوه  قضائیه ای که قبــول ندارند، طی طوماری 
درخواست کرده اند تا جلوی شــهرداری را که قبول ندارند، بگیرد تا 
پارک و محوطه باســتانی زیر آن را تخریب نکند و در ادامه از شورای 
شــهری که قبول ندارند، خواســته اند شــهرداری را که قبول ندارند 
عزل کند و ســپس همین شورایی که قبول ندارند، شهردار دیگری را 
به کار بگمارد تا در ادامه، وزارت کشــوری که قبول ندارند، شــهردار 
معرفی شــده از شورای شهری که قبول ندارند را تأیید کند. البته حالا 
بماند که مخاطب ایــن دو طومار، اصلا امضا کنندگان طومار را قبول 

داشــته باشند که بعد درخواست آنها را قبول کند یا نه؟
اما در پایان یک ســؤال؛ آیا بهتر و منطقی تر نیست این جماعتی 
که احســاس می کنند توســط چنین رفتار مخربی، زندگی شان مورد 
تهاجم قرار گرفته، غیر از نوشــتن و امضاکــردن طومار، کار دیگری 
هــم بکنند؟ آیا اگــر معتقدیم باید از زندگی مــان محافظت بکنیم، 
منطقی و عاقلانه نیســت که قبل از رســیدن به جایی که طوماری 
خطاب به آن کس که قبول نداریم بنویســیم، ســعی کنیم شــورای 
شهری داشته باشیم که حاصل کارش، تخریب کمتر زندگی شهری 
ما باشد و شهرداری توسط چنین شورایی انتخاب شود که به تپه ها 
علاقه کمتری نشــان دهد؟ اگر در جــواب بگوییم «کل اش را قبول 
نداریــم»، پس اصلا برای چه طومار می نویســیم و امضا می کنیم؟ 
به گمان شــما با این روشی که در پیش گرفته ایم، دیگر تپه ای باقی 
می ماند؟ ۱۴ ماه دیگر انتخابات شــورای شــهر است، من هم مانند 
جناب آقای «رنانی» معتقدم که طومار نوشــتن کار خوبی اســت، 
ولی به گمانم بد نیســت که هم ایشــان و هم امضاکنندگان طومار، 
این ســخن استاد اجل، سعدی را که تجربه زیسته جامعه ماست به 
خاطر بیاورند که «ســر چشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پر شد نشاید 

گذشتن به پیل». 
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